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  در مثنوي» ناكجا آباد شقاوت«  قصهو تحليلبررسي 

  ∗با توجه به بحرانهاي انساني

                  
               دكتر مصطفي گرجي                                                               

  دانشگاه پيام نور عضو هيأت علمي 
  چكيده

خذ اسـت كـه در   أ م و فاقد عنوانقصة كوتاه و ،ثنوي از حكايات دويست و شصت گانه م ييك
  -جزء در حد اشـاره     -هيچ يك از شارحان و مفسران       و  و ذيل داستان قوم سبا آمده        دفتر سوم 

هـا    ي گزاره در حد تأويل سمبلها و تفسير واژگان      اين مفسران نيز     نگاه و تبيين   .اند  نپرداختهبدان  
هـيچ يـك از     بـه نظـر نگارنـده،        .ستان بدان پرداخته اسـت    بوده كه البته خود مولانا در ادامه دا       

و بـه   به صـورت سـاختاري      بدون توجه به تأويل خود مولانا و         حكايت را    و مفسران، محققان  
 كه در اين جستار سعي مي شود بـا لحـاظ            اند بررسي و تحليل نكرده   عنوان يك داستان مستقل     

ي  اجـزا تمـامِ نده بر  ايـن بـاور اسـت كـه      نگار. اين نكته، خوانش ديگري از داستان ارائه شود       
  تفسير  در پيوند با داستانهاي قبل     در يك بافت و زنجيره معنايي      داستان بايد به صورت يك كل     

حليل ساختاري داستان و بررسي عناصر آن، قرائت ديگـري           ت  بر اين اساس ضمن    . شود و تبيين 
ه در هيچ يك از منابع متقدم بدان  كشدهبا توجه به مسائل و مشكلات انسان معاصر از آن ارائه   

ردازش و كيفيـت تـصويرگري، سـاخته و         پ از نظر نوع     ياد شده قصه تمثيلي   . توجه نشده است  
هره گيـري از    ب و با     شاعر  با توجه به جريان سيال ذهني      است كه تخيل مولوي     ذهن  و   ةپرداخت

و  -هيم و چهار مرغ      داستان ابرا  ي عزيز مصر،  ياؤچون داستان يوسف و ر     -اسطوره هاي ديني    

                                                 

  86 /27/6:                     تاريخ پذيرش 86 /29/5: تاريخ دريافت
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 حـاوي   اين داسـتان بـه نـسبت كوتـاه،        .  است پديد آمده تصاوير رؤياگون و سوررئال     كمك  با  
ضـمن  جديد اسـت كـه مولانـا        ر عـصر   جهاني براي انسان رها و تنها د       يامهاي عميقِ پنكات و   

بـه تبيـين، تحليـل و سـرانجام، ارائـه             بـشري  يماريهاي بـالقوه  بآفات و   توصيف برجسته ترين    
 .اهكارهاي رهايي انسان از اين آفات اهتمام ورزيده استر

 
   تأويل- مثنوي-تحليل ساختاري -ناكجا آباد شقاوت -انسان  بحرانهاي :كليد واژه

 

  مقدمه 
و ايسم هـا مـي زيـد و داعيـه           » ت مدرن سپ«انسان عصر جديد كه از سويي در دنياي پست و           

 اين پرسش او ،واهد معنوي و اخلاقي هم بزيد كمال و ترقي تمدن دارد و از سويي ديگر مي خ          
را به تأمل واداشته كه در حل و جمع اين تناقضها چه كند و چه راهي در پيش گيـرد؟ در ايـن                     

الات انسان معاصر در حوزه مسائل معرفت شناسي، اين است كه آيا مفاهيمي             ؤراستا يكي از س   
 پاره اي از گـزاره      گزينتواند جاي  ت مي با كاركردهاي جديدتر چون هنر، ادبيات، عرفان و ادبيا        

؟ آيا مي توان با محققان اصحاب نقد نو چون ريچاردز، اليوت، آرنولد و دريـدا                شودهاي ديني   
همنوا شد كه ادبيات در اين بستر مي تواند مصداق حقايق و ارزشـهاي زنـده پايـدار باشـد  و                      

 بر اين اسـاس     .)160: 1384برتنس  (  بگيرد  روزگاري جاي پاره اي از كاركردهاي دين را          لاجرم
انسان جديد به نـسبت     «درباره گرايش انسان معاصر به هنر و ادبيات جاي شكي نيست؛ چرا كه            

 و  شـده انسان پيشين، اين جهاني تر، انسانگرايانه تر، فردگراتر، اسـتدلال گراتـر وتعبـدگريزتر               
ز عمـق انسانـشناختي     بيشتر مجذوب باورهايي مي شود كه از جزميـات و تعبـديات كمتـر و ا               

 قطعاً ادبيات در اين بستر است كـه مـي توانـد و       .)24: 1382ملكيـان،   (» بيشتري برخوردار است  
ادبياتي كه به تعبير ريچـاردز،      . اي از كاركردهاي ديني را بگيرد      قابليت اين را دارد كه جاي پاره      

شـفتگيهاي  هـاي چيرگـي بـر آ       دارويي خوش براي ناخوشـيهاي معنـوي اسـت و يكـي از راه             
(disorder)   چنين ادبياتي به نظر بسياري از محققـان در          .)25: 1384برتنس،  ( بشر امروز است 

را كنار مي زند    .... زمان و مكان محدود نمي شود؛ بلكه محدوديتهاي زماني، مكاني، تاريخي و             
 انـسانگرايي    بشري كه به نظر منتقـدانِِِِِِِ      .)37: همان(و پيچيدگي ماهيت انسانها را نشان مي دهد         

ماهيـت و هويـت او در گـذر زمـان تغييـر نكـرده و در سراسـر گيتـي يكـسان                       ،  چون اليـوت  
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 ، كه براي خود در زنـدگي      ، با اين تفاوت كه بشر دوره جديد برخلاف گذشته         .)38: همان(است
 ،جايگاه ثابت و معنايي در،آمدن و رفتن مي ديد از علايقي كه به او احساس ايمني مي بخـشيد                  

هاي خـويش  را از دسـت         نتيجه پناهگاه  ن آمده و در مقابل معناي زندگي، سرگردان و در         بيرو
 انسان معاصر در عصري به سر مي برد كـه نيروهـاي بـالاتري               ،به تعبير اريك فروم   . داده است 

 خطر از هر سـو او را تهديـد مـي كنـد و               ،كند و چون تنها مانده     چون سرمايه او را تهديد مي     
فـروم،  (ز ناايمني، شك، ناتواني و اضطراب سراسر وجـود او را گرفتـه اسـت       لاجرم احساسي ا  

اي چون   عوالم تلطيف شدهبرجستة بر اين اساس در زدودن اين آفات بايد به نقش  . )81: 1379
تنهـا  .. متفكران بزرگي چـون مولانـا، حـافظ، عطـار و     . عرفان، هنر و ادبيات توجه لازم داشت  

، توانـايي نگـاه     »سنت بـزرگ  «در كتاب   » ليويس« كه به نظر     هستند بخشي از اين ميراث جهاني    
 تجربـه اي    ؛)31: 1384،برتنس(متواضعانه به زندگي و يك تجربه عميق و شور اخلاقي را دارند             

د تاريخي و جغرافيايي توصـيف و تـصوير         وكه زندگي را با تمام ابعاد آن و فارغ از هر گونه قي            
  .ندنمي ك

 از شخصيتهاي جهاني كه نقشي فراوان در احيا و غناي فرهنـگ ايـن               با اين يادكرد يكي      
ديار و حتي فرهنگ بشري داشته  جلال الدين محمد بلخي است كه پـاره اي از داسـتانهاي او                    

او  .، شك، ناتواني و اضـطراب و سـاير آلام بـشري اسـت             ناامنيداينده احساس   ز ،در يك نگاه  
 و درمـانگري و      از يـك سـو        و سعادتمندي انـسانها    به دو وظيفه هدايتگري    براستي براي خود  

 عنايـت   نكته واقف بوده و در جاي جاي داستانهاي مثنوي به اين دو              از سويي ديگر   آموزگاري
خضوع عميق، ژرف انديشي    ديگري نيز چون    عوامل  در كنار اين دو ويژگي،      . ويژه داشته است  

ل خسران آدمي، شـناخت دقيـق       و معرفت ژرف به كتب وحياني، شناخت دقيق طبيعت و عوام          
بع ط بالفعـل و بـال     ،نجـات روح از حـصارها و آفـات بـالقوه          و  حاجتهاي انسان، دغدغه رهايي     

در شخصيت  و آثار او به چشم مي خورد كه نام ويـاد او  دغدغه رهايي انسان از رنجها  و آلام   
 .را جاودان ساخته است

  
 پيامهاي جهاني مولانا براي انسان معاصر

 حصول نجات محال    ،ي كه دلنگراني بي حد و حصري درباره سعادت ابدي خود دارد           براي كس 
 عبارت ذيل بخشي از سخنان سورن كركگور عـارف مـسيحي قـرن              .)22: 1381ملكيان،  (نيست  
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نــوزدهم اســت كــه ماننــد بــسياري از انديــشمندان جهــان، دلنگــران ســعادت بــشري و ارائــه 
وجـود دارد ايـن اسـت كـه     به عنوان مقدمه ه اي كه   مسأل. راهكارهايي براي نجات انسان است    

 وجـود   آن مـوانعي بـراي      ، پيشاپيش پذيرفته ايم   ،كنيم وقتي سخن از سعادت و نجات آدمي مي       
 بـه عنـوان ذي      مسأله ديگـر  . ه در گام نخست بايد ماهيت اين موانع،كشف و تبيين شود          كدارد  

 فارسـي يعنـي     يه بزرگترين مـتن عرفـان      اينكه آيا مولانا در بزرگترين اثر خويش و بلك         المقدمه
 كـه دربـارة عظمـت آن سـخن          اثري. مثنوي نيز به اين مبادي و مباحث توجه لازم داشته است          

بود شـاهي در زمـاني پـيش از    « حكايتكه با - حكايت است 264 مجموعه   ،گفته و مي گويند   
 از دل جانـب دل روزن       زان كه « آغاز مي شود و با داستانِِ ديالوگِ مادر و فرزند و مصرع             » اين

حكايت جدايي انسان از اصل خويش و پيدا كردن راه وصـل و پايـان           -رسد  مي پايانبه  » است
همه اسرار توحيد و تفسير كلام قديم و احاديث و          « كه به قول سپهسالار،      متني. اين فصل است  

خـود مولانـا ايـن       و به قول     )70: 1325رساله سپهسالار،   (» لب حقايق و معاني آثار است      اخبار و 
 بر ايـن اسـاس سپهـسالار نـام          .)العارفين همان و مناقب  (سخنگويي تنها مختص اوست      نوع از 

بعضي را مـشارب مـسلم اسـت و بـر           «: مي آورد و مي گويد    ) ص(مولانا را در كنار نام پيامبر       
تماميت اسماء حسني عبور شده چنانكه افـضل اولـين و آخـرين را و حـضرت خداونـدگار و                

خداوندگار به نسبت از اين مشارب در دايرة ولايت بهره از فيض مـشرب نبـوي دارد                 حضرت  
ديـن  ( معقـول   ضمن توجه بـه اصـول و آداب رسـيدن بـه حيـات معنـويِ              مولوي .)30: همان(

به علت يابي دردها و رنجهاي بشري در قالب حكايات و تمثيلها مي پـردازد و بـا                  ) وعقلانيت
ار و در زندگي به نقد و داوري منصفانه باورها و ديدگاه هـاي              توجه به صداقت درگفتار، نوشت    

 لاو ضمن توجه به آسيب شناسي دلائ      . ورزد مختلف و تحليل بيماريهاي روحي بشر اهتمام مي       
ها و هـراس از آينـده بـه آرامـش      آلام روحي بشر، ارواح بشري را از عادتهاي حاصل دلنگراني 

م خوانده به تحليل عوامل و موانع آرامـش روحـي           او كه خود را طبيب و حكي      . دعوت مي كند  
كند و آن بيگانگي انسان       را در يك اصل خلاصه مي      آنهابشر مي پردازد كه سر منشأ اصلي همه         

 گرفتار  ، چنين انساني  در نظر مولوي  . از خود و بيخودي و مستي حاصل دلبستگي به ماده است          
البته اين  .  بيابد ملجأ و ملاذي  اي خويش   تنهايي و آلام حاصل از آن مي شود و سعي مي كند بر            

عمـده  . پناهگاه ها در نظر مولوي اضطراري و موقت است و موجب آرامش واقعي نخواهد بود        
 خويشتن، بازي و اشـتغال      ي، مستي و فراموش   1ترين اين پناهگاه ها در نگاه مولانا كار و اشتغال         



ار
شم

 ،
ي

دب
ي ا

ها
ش

وه
پژ

ه 
ام

لن
ص

 ف
16،

ن 
تا
س

تاب
13

86
 

  ...ناكجاآبا«قصه وتحليلبررسي

  

223
�

 هويت، پناه بردن    خلأراي جبران   ، پناه بردن به شهرت و شهرت طلبي ب        )خود شيفتگي (به خود   
، پناه بردن به دور انديشي هاي بوالفضولانه كنعـاني          2سخني و سخنان آتشين    اظي و خوش  به لفّ 

 كه به خاطر چيز و كس ديگر و كسب محبوبيت در           و شيطاني، زيستن نه به خاطر خود زندگي       
وشن بينـي اسـت      عارف ر  ،مولوي. است... و  ) حل شدن در جمع و سلب فرديت      (نزد ديگران   

كـه در ركـن   ...  در علم و هنر و كه شرط كمال و كافي سعادتمندي و ترقي بشر را نه در كمالِ       
ركين حقيقت دين و جوهر دينداري مي يابد؛ جوهري كـه در عـصر جديـد از آن بـا عنـاوين                      

 و نوعي نگـاه دينـي بـه         )313:1383ملكيان،  (تعبد خالصانه   ) 63: 1385سروش،  ( 3مختلف حيرت 
 ـ          . تعبير مي شود  ) ويتگنشتاين(تي با ورزيدن مستمر     هس  در  ويبر ايـن اسـاس از آنجـا كـه مول

) بدون توجه به كجايي و چيستي و كيـستي او         (حكايتهاي مختلف به مسائل و مشكلات انسان        
پيامهـاي  ( بررسي تمام اين داستانها با توجه به موضوع مورد بحـث             ،عنايت لازم را داشته است    

 ذكر اين نكته هم ضـروري اسـت؛ چـه بـسا             .مجالي ديگر مي طلبد   ) ان معاصر مولانا براي انس  
بسياري از تفسيرهاي انسان امروزي از اين داستانها اساساً به  ذهن و خاطر  سراينده مثنوي هم                  
نرسيده باشد ولي به دليل مسائل و مشكلات جديد، درك اين داستانها براي انسان معاصر قابل                

ستاد زرين كوب در تأويل داستان پادشاه و كنيزك در آخرين كتاب خـود              فهمتر باشد؛ چنانكه ا   
باري قصه كنيزك و پادشاه را از ديـدگاه احـوال روانـي و    «: چنين آورده است  ) نردبان شكسته (

سير تمنيات نفساني نيز تفسيرهاي تازه مي توان كرد و هر چند بعضي از ايـن تفـسيرها شـايد                    
 هم باشد، همواره با معني مقصود گوينـده مثنـوي توافـق تـام            براي خواننده عصر ما قابل درك     

زريـن  (» ندارد و بسا آن گونه توجيه ها يك لحظه هم به خاطر گوينـده مثنـوي نگذشـته باشـد               

  ).    52: 1382كوب، 

رغـم   به نظر نگارنده يكي از جامعترين و پرنغزترين حكايات مثنـوي علـي            با اين توصيف    
يا مدينه جاهليه است كه در دفتر سوم آمده         » ناكجا آباد شقاوت  «ن   داستا ،كوتاهي و اختصار آن   

) با توجه به بررسي پيشينه آن در شروح و تفاسير و تحقيقـات در حـوزه مولـوي                 (سفانه  أكه مت 
خذ، تحليل ساختاري و تفسير آن، بررسي و نقد ابعاد مختلف و شخصيتهاي داسـتاني               أدرباره م 

اگير آن، تحقيقي صورت نگرفته اسـت كـه نگارنـده بـا ايـن               آن با توجه به پيامهاي عميق و فر       
  .مقدمه به تحليل ابعاد و جوانب آن مي پردازد
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  يا مدينه جاهليه » ناكجا آباد شقاوت« قصه تمثيلي و تحليلبررسي 
بيست و شـش    (يكي از حكايات دويست وشصت گانه مثنوي كه علي رغم كوتاهي و اختصار              

ق و  مي ـحاوي نكـات ع   ) چون اولين و آخرين داستان مثنوي      (به نسبت داستانهاي مفصل   ) بيت
ايـن  .  قصه اي است كه در ذيل داستان قصه اهل سبا در دفتر سـوم آمـده اسـت                  ،گسترده است 

داستان كه  از نظر نوع تم اصلي و جوانب آن و عمق و اهميـت پيامهـاي آن، فـصل الخطـاب                       
، )2601: 3( كلانشهري  حكايت رود،  ر مي به شما مجموعه بحرانهاي انسان معاصر در نگاه مولانا        

 است كه با وجود عظمت از نظـر مكـاني و شهرسـازي در غايـت              )2605(عظيم، فراخ و محكم   
 و ساكنان آن بـا وجـود        )2606( جمعيت آن، ده برابر جمعيت ممكن است         .)2604(تنگي است   

  بـه    4.و دراز دامنِ برهنه   د؛ دور بينِ كور، تيز شنوِكر       ن از سه نفر  تجاوز نمي كن       )2607( فراواني
ي دارند و چشم و گوش و دست آنها         يعبارتي اگر چه مردم اين شهر در علوم مختلف يد طولا          

  : بر فنون و علوم سيطره دارد
ــده كــور « ــين و دي  آن يكــي بــس دورب

 س تيز گـوش و سـخت كـر        وآن دگر ب  

ــاز    ــه ب ــه لاش ــور و برهن ــر ع  وآن دگ
  

ــور      ــاي م ــده پ ــور و دي ــليمان ك  از س

 گنج در وي نيست يـك جـو سـنگ زر          

 »ليـــــك دامنهـــــاي جامـــــه او دراز
  

                      ) 11:3-2609(  

چنين نقل مي شود كه شهر ياد شده مورد حمله و هجمه دشمن قرار مـي                ،  در ادامه داستان  
سـعي مـي كننـد    ) كور با چشم، كر با گوش و برهنـه بـا جامـه بلنـد خـود            (گيرد و مردم شهر     

  بصيرت به فرار از شهر پولادين       نداشتن   كنند و در نهايت به دليل       موقعيت دشمن را شناسايي     
  :تصميم مي گيرند و به روستايي پناه مي آورند

 شهر را هـشتند و بيـرون آمدنـد         «
  

 در هزيمت در دهي انـدر شـدند         
  

                                                                                          ) 2618(  

شخصيتهاي حكايت پس از اسـتقرار در ده در اثـر خـوردن غـذاي فـراوان و لاجـرم رفـاه         
  . فربه شدند و در اثر افراط در خوردن، مي ميرندبي حد و حصر،وآسايش 

 مولانا در اين حكايت، شهري را ترسيم مي كند كه گويي هيچ چيز جز دروغ و غرور    
 آن پيدا مي شود از آنجا كه اهل آن از همه چيز در آن راه ندارد و هر چند همه چيز در

 و اگر چيزي پيدا مي شود پوچ و وجود ندارد آن گويي هيچ چيز در ،سرخورده و دلزده اند
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 مولانا در پايان قصه به تأويل حكايت مي پردازد و آن .)351: 1378زرين كوب، (توخالي است 
 برهنه را سمبل عالمان ظاهري و دنيا و) 2(و كر را سمبل آرزوي دراز) 1(كور را سمبل حرص

     .)2627 -2647(معرفي مي كند ) 3(طلب
  حرص. 1

  خودبيني. 3                          آرزوي دراز .2
 ، باعث تشويش،آرامش خود و ديگران شود  اسباب، علمشاناينكهعالماني كه به جاي 

 فضاي شهري ،ك نگاه فراگير  در ي)2642( 5اضطراب و دغدغه جهانيان و خودشان شده است
 دقيقا مشابه يكي ،كند از نظر ساحتهاي مختلف امكان زيستن براي بشر كه مولوي توصيف مي

ساحت زيباشناختيِِ نگاه عارف مسيحي كركگور است كه از آن به  از ساحتهاي زندگي در
 بر مد نيز لذت طلبي صرف است كه سه پيااو،ويژگي اين ساحت در نگاه . كند  تعبير ميزندگي

 كه در شخصيتهاي اين داستان  است دلزدگي، دلخوري و نوجويي و آن مترتب خواهد بودآن 
البته بحث درباره اين ساحت و مقايسه آن .  يافته استظهور و بروز  اي برجستهنيز به صورت 

: 1385اندرسن، (  طلبد با داستان ياد شده از وظيفه اين مقاله خارج است و فرصت ديگري را مي

25 -80(.  

    

  شهر سوختهبررسي ساختاري حكايت مدينه جاهليه يا 
هاي مندرج در مثنوي از هفت شكل لطايف، حكايـات عاميانـه،           توجه به اينكه مجموعه قصه     با

قصه هاي تاريخي، قصه هاي ديني، احوال مشايخ و اكابر، امثال حيوانات و قصه تمثيلي خارج                
هـاي    اتفاقا برخلاف بيـشتر قـصه     است كه   ) قصه تمثيلي (حكايت مورد نظر از نوع اخير     ،  نيست

ناكجاآبـاد  « كـوب آن را    قـصه كـه دكتـر زريـن       ايـن   .  خذ و منبع مشخص است    أفاقد م مثنوي،  
چهار (قصه اهل سبا و حماقت ايشان       « درذيل داستان    ، ناميده )301: 1378زرين كوب،    (»شقاوت

 البته خود داستان    .ستان سبا آمده است    بيشتر دا  توصيف وتبيين و براي   ) بيت در وصف قوم سبا    
 آن را   ) به بعد  282يعني ابيات   ( همين دفتر  داستان پنجم سبا نيز ادامه داستاني است كه مولوي در         

 بـا توجـه بـه فـضاي ايـن           .)2597 -2600: 3(  دوباره بدان بازگشته اسـت        اكنون شروع كرده و  
بـه عنـوان پنجمـين داسـتان از         ) ريشهر سوخته به تعبي   (  قصه موردنظر  )قصه اهل سبا   (داستان
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) جريـان سـيال ذهـن   (مجموعه حكايات اصلي در محور عمودي و حاصل تـداعي آزاد معـاني            
 آنچه باعث ارتباط زنجيره     .سير تطور ذهن مولانا در پردازش اين قصه به قرار ذيل است           . است

المقدمه در دفتـر  اي و تداعي يك داستان در ذيل داستان ديگر و به عبارتي مقدمه اي براي ذي       
  :سوم شده به قرار ذيل است

  

قصه خورندگان پيل بچه، ديالوگ موسـي و خـدا، االله گفـتن            ( داستان اول تا چهارم دفتر سوم      -
  )نيازمند، روستايي و شهري

  )282(قصه اهل سبا و طاغي شدن نعمت ايشان را  :  داستان پنجم دفتر سوم-
........  

 ) به بعد1926ابيات (به مسأله دعا و استجابت آن حكايت دقوقي و ختم داستان . 1

ــت. 2 ــبآنحكاي ــلالروزيطال ــستجابح ــدنوم ــايش ــصرع دع ــه م ــتم ب ــين ازو«او وخ                    ه
 » چون آهو ز شير بگريز

 گريختن عيسي به كوه از دست احمقان. 3

 ) بيت4( احمقانقصه اهل سبا و حماقت ايشان و اثر ناكردن نصيحت انبيا در . 4

 به دليـل   ) »مدينه جاهليه يا ناكجا آباد شقاوت     «داستان بي نامِِِ    (قصه تمثيلي فاقد عنوان     . 5
  .  درون قصه ديگر آمده استاينكه

   بيت 58 ادامه قصه اهل سبا بعد از -
  مسأله دعا و استجابت آن است كه مولانا از دو حكايت تـاريخي               2 و 1ارتباط داستان حلقه  

چنانكـه شـگرد و       آن-و چون نيازي هم به تبيين و تفسير نبوده از تمثيل و تفسير            گيرد   ميبهره  
 بر مي گردد كه بحث      دوم هم به بيت آخر قصه       3 و   2ارتباط  .  بهره نبرده است   -ويژگي اوست 

كه از عنوان     هم همچنان  4 و   3حلقه ارتباط   . است) نفس و احمق  (لزوم گريز انسان از بيگانگان      
 مولانا وارد   )4-3-2-1( حكايت   4اما بعد از    .  گريختن از احمقان است    ،آيد   برمي   سوم حكايت

قـدر او   / بود شهري بس عظيم و مـه ولـي        « مي شود كه با بيت       )2658 -2603: 3(داستان تمثيلي 
قصه . آغاز شده است كه به نوعي به منظور تبيين قصه اهل سبا آمده است             » قدر سكره بيش ني   

 سمبل و   ،به دليل استفاده از پارادوكس    ) براي تبيين بيشتر  (ف تمثيل   ي كه البته برخلاف هد    لتمثي
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مهمترين دلايل تبادر ذهـن مولانـا   .  استشده داستان بيشتر پيچيدگي ابهام و    ،تصاوير سوررئال 
 استفاده از نعمتها و كفران نعمت، طغيان و دلزدگـي و سـيري از               ،از قصه سبا به تمثيل ياد شده      

نكتـه جالـب توجـه      .  اسـت ....  خرسندي از وضع مطلوبِ موجود و      شاديها، وفور نعمت، عدم   
 بـدان اشـاره     نيامده و فروزانفر هم اصـلاً     قبل از مولوي    اينكه اين داستان در هيچ يك از مĤخذ         

اين باشد كه آن را به عنـوان  اند،  توجه نكرده ماخذ آن به محققان   اينكهشايد علت    .نكرده است 
  .ندداستان مستقل در نظر نگرفته ا

  :هاي دفترسوم به قرارذيل است صورت نموداري قرارگرفتن قصه يادشده در مجموعه قصه
                      حكايت  يا قصه تاريخي دقوقي      1    

  ) بيت197(                            قصه يا حكايت تاريخي2        
  اقعه تاريخي                          قصه يا و3             

   بيت قصه قرآني اهل سبا4                              4                  
   بيت قصه تمثيلي و شرح آن   58                                 5                          

                            ادامه قصه اهل سبا4                      
 كميت ابيات آن ،به صورت قصه اي مستقل بررسي كنيم) 5قصه شماره (تان را داساين  اگر  

 بيـت   28 بيت آن اصل قصه و       26شامل چهار بيت مقدمه و پنجاه و چهار بيت اصلي است كه             
را به سـه بخـش      آن  همچنين با توجه به صورت و ساختار داستان،         .  است آنآن نتيجه و تفسير     

تعابير و تصاوير پارادوكسيكال از زندگي شـهري؛ بخـش           بخش نخست،    :مي توان تفكيك كرد   
يكي از نكات قابل    . دوم،تصاويرسوررئال از زندگي در ده و بخش سوم،تفسير و تبيين آن است           

تأمل در اين داستان اسـتفاده فـراوان از تـصاوير و تعـابير پارادوكـسيكال در توصـيف فـضا و                      
از آنجا كه مولوي    . ن در بخش دوم است    شخصيتها در وهله نخست و تصاوير سوررئالِ رؤياگو       

يـا و تـصاوير     ؤ كـه بـا نـوعي ر       ،از تصاوير پارادوكسيكال به عنوان اساس شعر عرفاني خويش        
بـه تأويـل ايـن    ) رمزگشايي داسـتان (بهره مي گيرد در بخش پايانياست، سوررئال عجين شده  

ل تأمـل دربـاره بخـش    نكته قاب .و آن را به صورت عرفاني تفسير مي كند      است  عناصر پرداخته   
 بياني به ظاهر متناقض يا مهمل اما حاصل حقيقتي اسـت كـه از   ،اول اينكه تصاوير متناقض نما   

كه مولانا در اين حكايت به جاي واگذار        ) 256: 1386فتوحي،  (راه تأويل مي توان بدان راه يافت      
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 ؛دست يازيده اسـت كردن تأويل متن به خواننده، بنا به سنت شعري خود به تأويل و تفسير آن               
را كمرنـگ كـرده      حاصل تأويـل      لذت كشف  ،به عبارت ديگر مولانا در پايان با تأويل حكايت        

 شگفت انگيزي، ابهام ،كه مهمترين ويژگيهاي تصوير پارادوكسيكال  ديگر از آنجاتعبيربه ؛ است
هنري، هنري فراوان و درنگ آميزي، دو بعدي بودن يعني هم محال و هم ممكن، داشتن ايجاز                 

 اين داسـتانِ سرشـار از       ،)335 :همان(شف مفهوم است  كداشتن لذت زيباشناسي حاصل تأويل و     
البتـه علمـاي بلاغـت بـراي پـارادوكس انـواعي            . پارادوكس، اصل آخر را رعايت نكرده است      

 دركنار طباق، قلب ماهيت،     - يعني وفاق    -برشمردند كه با توجه به تعريف يك نوع از انواع آن          
 چـرا كـه مولانـا دو ضـد          ؛دوكس اين داستان از نوع وفاق اسـت       اپار.. تبداد، تسلط و  طغيان، اس 

 مـرغ لاغـر     ، شهر تنـگ عظـيم     ، برهنه پوشيده تن   ، كر تيزگوش  ،كور دوربين (موجود در تصوير  
 6. صادق مي نمايـد     لاجرم را با هم موافقت و يكي را بر ديگري برتري داده است و            ... ) چاق و 

دو   آميـزش دو امـر نقـيض و        ،رين ويژگي و ماهيت تصوير سوررئال هم      با توجه به اينكه مهمت    
 استفاده از ابزارهـايي چـون شـرح خـواب و رؤيـا و               ،آفريني عالم دور از هم، حيرت و شگفت      

تصاوير متناقض نما و رؤيايي به منظور تغيير عادتها از واقعيت، پراكنـدگي تـصويرها و فقـدان     
يژه در بخش   و داستان ياد شده ب    ،)320-297: همان(است  . .در بافت و متن و       منطق در همنشيني  

 چنانكه مهمترين ويژگي تصاوير نمـادين هـم تأويـل           ؛دوم آن از چنين ويژگي برخوردار است      
: همـان (پذيري، متناقض نمايي، چند معنايي يا بي معنايي، اشتمال بـه معرفـت شـهودي اسـت                  

همچنـين دليـل رازنـاكي ايـن        .  مي شود   كه در اين داستان بويژه بخش اول آن ديده         )164-176
اسـتفاده از تـصاوير پـارادوكس،       ) شـد  البته اگر با تأويل بخش سـوم همـراه نمـي          (حكايت نيز   

تمثيلهاي نمادين و نمادپردازي نهفته است كه مولانا در بخش سوم داستان به تبيـين و توضـيح                  
كنار هم قـرار دادن صـورتهاي        مولوي در اين قصه با در        ، ديگر بيان به   ؛آن اهتمام ورزيده است   

 در هم مي آميزد     اي  گونهآنها را به    ... ) تيز هوش و  -كر(متفاوت و دو امر نامرتبط و دور از هم          
كه غير منتظره و غافلگير كننده به نظر مي رسد كه به نظر ريچاردز اين گونه اشعار به عاليترين                   

: همـان ( نزديك مـي شـود       7 متناقض يعني آميزش دو امر نامرتبط و     ) بويژه عرفاني (وظيفه شعر   
  به نظر نگارنده، شايد يكي از دلايل عدم توجه بايسته شارحان و مفسران مثنـوي بـه                   .)26-27

علاوه بر ظاهر پاردوكسيكال غير واقع و حضور انبـوهي از            8، آن ذخأاين قصه و كشف نشدن م     
 براي قصه از اينجـا   نام و عنوان مشخص     نداشتن و) بخش اول و دوم   (وررئال پيچيده ستصاوير  



ار
شم

 ،
ي

دب
ي ا

ها
ش

وه
پژ

ه 
ام

لن
ص

 ف
16،

ن 
تا
س

تاب
13

86
 

  ...ناكجاآبا«قصه وتحليلبررسي

  

229
�

-به تفسير و تأويل نمادها دست ميكه-خودشود كه مولوي به دليل همان سنت شعريناشي مي

 و امكان قرائتهـاي مختلـف را از خواننـده           ،يازد اين داستان، عناصر و شخصيتهاي آن را تأويل        
يل  نمي بست؛     در حالي كه اگر خود مولانا دريچه هاي فهم خواننده را با اين تأو              كند  سلب مي 

معناي تازه همچنان باز مي بود و چـه         ) آفرينش(امكان غور مفسران براي كشف  و بلكه جعل          
اثر هنري داراي ابهام، ايهام و      به صورت يك    ) همان بيست و شش بيت اصلي     (بسا اين داستان    

 -نتأويل كل داسـتا    -  10 شايد علت اصلي اين نوع از تأويل       9. باقي مي ماند   پيچيدگي همچنان 
قبـل از   نكته پايـاني  .دور افتاده است 11هدف اصلي آوردن داستان تمثيلي اين باشد كه مولانا از  

خـذ شناسـي از سـه شـكل         أ مجموعه حكايتهاي مثنوي از نظر م      اينكهبررسي كنشهاي داستاني    
اي دارد   خذ مشخص و كـشف شـده      أ كه مرجع و م    استنوع نخست داستانهايي    : نيستخارج  

نوع دوم داسـتانهايي كـه مرجـع و         . فر در كتاب خويش به آنها پرداخته است       كه مرحوم فروزان  
 نوع سوم   12.استشناسايي   ماخذ مشخصي دارد اما هنوز كشف نشده و با تحقيقات جديد قابل           

 و امكان وقوع در جهان خارج را نـدارد و بـراين اسـاس فاقـد               است كه خيالي    استهايي   قصه
 ذهـن مولانـا و يـا در افـواه           ة و به نظر مي رسد ساخت      ست كتابهاي قبلي ا   خذي در   أمرجع و م  

 ،نمونـه نـوع سـوم   . عوام ساري بوده و مولانا براي بيان حقايق عرفاني از آنها بهره بـرده اسـت           
مĤخذ « همچنانكه فروزانفر در كتاب      ؛همين قصه است كه در هيچ منبعي بدان اشاره نشده است          

  .ستاشاره نكرده ا اصلاً به اين داستان يقصص و تمثيلات مثنو
  

  بررسي خويشكاريهاي داستان
 و بـه نظـر نگارنـده داسـتان          »مدينه جاهليه يا ناكجاآباد شـقاوت     «با نگاه فراگير به قصه تمثيلي     

 بيـت   28 بيـت اصـل قـصه و         26( مجموعه كنشهاي داستاني در سه بخش ياد شده          »شهرسوخته«

  .  به قرار ذيل است)تأويل آن
  جهتي و بسيار كوچك از جهتي ديگر  زرگ ازتوصيف شهري بسيار ب. 1 
   . است از جهتي در حالي كه تمام  ساكنان آن سه نفرندممكنه برابر دكه جمعيت آن .  2
  حمله بيگانگان به شهر و فرار ساكنان از شهر به ده . 3
  : رفاه طلبي و افراط در مصرف گرايي. 4

  )و سوررئال يايي ؤ يوسف و تصاوير رتوجه به سوره(فربه بدون گوشت وخوردن آنيافتن مرغ
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  چاقي حاصل خوردن و گذر از شكاف در  
5 .برون رفت از ماده و تن( ده رِمرگ و برون رفت از شكاف د(  
  تفسير و تبيين سمبلها . 6

كـه از   ) كـنش اول  ( نخستين كنش داستاني توصيف شهري با تعابير به ظاهر متـضاد اسـت            
مولوي در عمده داسـتانهايي كـه از        . در پيوند است  )  سوم كنش(جهتي با حركت از شهر به ده        

 شـهر را در مقابـل ده سـتايش كـرده كـه نمونـه جـامع آن داسـتان                     ،بـرد  اين دو مكان بهره مي    
ال سائل از مرغي كه بر سر ربض نشسته سر          ؤس«در دفتر سوم و يا داستان     » روستايي و شهري  «

 مقصود او از شهر، عالم جان و ده، كه عمدتاً چرا ؛است» او فاضلتر است يا دم او در دفتر ششم
در اين داستان هم حركت مردم از شهر به ده را به طور ضمني به جان و تن                  . ويرانكده دنياست 

 مردم شهر به دنبال تهديد دشمن بـه       به هر حال،  . )هبوط از شهر جان به ده تن      (قياس مي گيرد    
بـي  )  تباس از اين كنش  داسـتاني دانـست        كه مي توان آن را اق      (13قول يكي از شاعران معاصر    

كـنش دوم،   . فايده به ده لشكركشي مي كنند كه فايده آن جز شكست و مرگ براي آنها نيـست                
توصيف جمعيت آن ده است كه ده برابر امكـان سـكونت در آن ده اسـت در حـالي كـه تمـام         

 نظر مي رسد مولانا در اين به.  بيشتر نيستند)سه ويژگي انسان گرفتار ده دنيا    (ساكنان آن سه نفر   
 يك طيف   نماد كه هر كدام     ،تهاي داستان از داستان چهار مرغ ابراهيم      يبخش در توصيف شخص   

 كه در واقع تمام مردم شهرند سه ويژگـي          14سه طيف . استبهره گرفته   ،  و صفت انساني هست   
 بـه   اسـت؛ م   حرص، آرزوي دراز و خودبيني كه به نوعي تداعي كننده چهار مرغ ابـراهي              :دارند
 بط، زاغ، طـاوس و خـروس بـه چهـار صـفت در               ، همان طور كه در داستان ابراهيم      ، ديگر بيان

حـرص،  (، اين سه صفت نيز در شـهر جـان           15وجود انسان تفسير شده كه بايد سر بريده شوند        
 آن هم در ده تن و پس از فربه شدن، آماده قرباني گردنـد               ؛هم بايد فربه شوند   ) آرزو، خودبيني 

بـسمل  /  چهار وصف تن چو مرغان خليـل         .) قوچ در داستان ابراهيم و چهار مرغ خليل        چون(
  :نامشان شد چار مرغ فتنه جو/ زان كه اين تن شد مقام چار خو// ايشان دهد جان را سبيل

  
                               خودبيني آرزو          حرص      
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پوشيده برهنه تن       طاوس    تيزگوش كر              غ زار        بين ديده كوردو        بط 
    

 يطلبي و افراط بي حد و حصر در مصرف گرايـي و ارضـا              در كنش سكونت در ده و رفاه      
دو تصوير ديده مي شود كـه هـر دو بـه            ) كنش چهارم (نامحدود هوسها راه رسيدن به شادكامي     

رندگان به ده پس از هبـوط از عـالم جـان،            در اين خويشكاري، پناه ب    . بررسي بيشتري نياز دارد   
 در  آنهـا زنـدگي . مشغول عيش و نوشند) بهشت(مطابق همان زندگي آرام و بي دغدغه شهري  

نكتـه قابـل    .  تعبير مـي كننـد     »ساحت زيباشناختي «كه امروزه از آن به زندگي در         است   ساحتي
 سـاحت آن همـين   تأمل اينكه سورن كركگور از سه ساحت زيستن نام مـي بـرد كـه نخـستين     

يا لذت گرايي به معني     )Hedonism(مرحله است كه هدف زندگي در اين مرحله شادخواري          
اند كه هدف   شخصيتهاي اين داستان نيز در اين زمره.)مقدمه:  1385اندرسن،  (حداكثر لذت است  

بـه قـول اريـك      . انـد  زندگي خود را ارضاي كامل و نامحدود تمام آرزوهاي بشري معني كرده           
وم مردمان چنين شهري با چنين انديشه هايي، شادكامي را در گذشتن از حرصي به حـرص                 فر

اگـر چـه    . ديگر معنا مي كنند كه مانيفست حاكم بر اين شهر نيز همين اصل شادخواري اسـت               
 حاصل كلام اينكـه     .)10-8: 1385فروم،  (اين شادخواري با مرگ، به شادكامي منجر نشده است          

مردماني را وصف مي كند كه تنها، نگران، ويرانگر، سعي شـديد در اغتنـام    مولانا   ،در اين كنش  
پردازش كنش يافتن مرغ چاق فاقد گوشت در ده و خـوردن آن و چـاقي                . فرصت دارند و بس   

 حاصل تبادر ذهن مولانا به قـصه خـواب هفـت            ،حاصل خوردن مرغ لاغر نيز به نظر مي رسد        
 چنانكـه مولانـا بـه ايـن تـصوير           باشـد؛ ) 43آيه  (گاو لاغر و هفت گاو چاق در سوره يوسف          

 دفتـر   2792يايي در موارد مكرر توجه زيادي نشان داده كـه نمونـه آن در بيـت                 ؤسوررئال و ر  
  :ششم مثنوي ديده مي شود

ــد  « ــري پرگزنـ ــاو لاغـ ــت گـ  هفـ
  

 »هفت گاو فربه اش را مي خورنـد         
  

  )2792: 6مثنوي، (              

  داستان تحليل فراتاريخي بررسي و
و بيـان  » نقد حال مـا «مولانا از همان آغاز مثنوي و نخستين قصه آن، هدف از آوردن داستان را   

 قـصه    لاجرم بـه سـرّ     ،جا كه به صورت قصه همچون تمثيل مي نگرد        نحال خود مي داند و از آ      
با اين نگاه مجموعه دويست و شصت و چند داستان مثنوي را با توجه به نقد حال                 . توجه دارد 
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اي ارهپ :توان به چند دسته طبقه بندي كرد      مي) ما در معناي انسان در هرعصر و مكاني       ( ما بودن 
تـوان   و لذا كمتر مي    استاز داستانهاي مثنوي قابليت تفسير و تحليل براي زمان خاصي را دارا             

 داسـتانهايي در مثنـوي وجـود دارد كـه     ،در مقابل. تفسيري فرا زماني و مكاني از آنها ارائه كرد        
يـامي دارد و    پ و براي همه انسانها در هر عصر و مكان           ،)فرا زماني و مكاني   (ليت فرا تاريخي  قاب

كـوب معتقـد اسـت        چنانكه استاد زرين   ؛ بعد از مولوي انطباق بيشتري دارد      بلكه با انسان ادوارِ   
د و  با انسان عصر جديـد پيونـد و نزديكـي بيـشتري دار            داستانهايي در مثنوي وجود دارد  كه          

ر و تأويلهاي جديدتر آن براي خواننده عصر ما قابل فهمتر است و بسا آن گونه توجيه ها                  تفسي
يكـي از ايـن     . )52: 1382زريـن كـوب،     (» يك لحظه هم به خاطر گوينده مثنوي نگذشـته باشـد          

حكايات كه از يك سـو بـه انـسان نخـستين توجـه دارد و از سـويي ديگـر در يـك خـوانش                          
 حكايت سـه شخـصيتي      ، به سرنوشت انسان معاصر متبادر مي كند       فراتاريخي، ذهن خواننده را   

اصـطلاح  .  تبعيد و يا آواره شده انـد )شهر سوخته(است كه به دلايل مختلف از منزلگاه خويش     
 توالي زماني و شكست و جريان سيال ذهن كه بـه            نبودن نه به معناي     نوشتارفراتاريخي در اين    

 به واقعه تاريخي و اسـطوره اي پيـشين اسـت كـه              معني گذر ذهن مولانا از يك حكايت ساده       
 به نظـر  .)خوانش در زماني و تاريخي داستان (ال چنين اصلي در مثنوي فراوان است     ثشواهد م 

به هبـوط  ) Transhistorical(رسد داستان ياد شده در يك قرائت و خوانش فراتاريخي            مي
. ان به دهِ تن توجـه داشـته اسـت         و حركت از شهرِ ج    ) ده(به كوير زمين  ) شهر(انسان از بهشت    

شـود  انساني كه دو بعد آن در يك تصوير هنري به صورت پارادوكسيكال همزمان توصيف مي              
كه بعد مادي وجود آدمـي بـا تعـابير بخـش            )  دراز دامن برهنه   ، تيز شنو كر   ،دوربين ديده كور  (

بـين، تيـز شـنو، دراز       دور(تصوير و بعد آنسويه او با تعابير بخش دوم        )  برهنه ، كر ،كور(نخست  
 به جاي فكر بازگشت به موطن و  16انساني كه بعد از هبوط در كوير      . توصيف شده است  ) دامن

تعـابير  (و به جاي تقويت بعد معنـوي  است آرامشگاه به رفاه طلبي و لذت گرايي مشغول شده       
 ترقي و تعالي خويشن خويش با روزمرگي و روزمرگي به مرگ نزديكتر مي شـود              ) بخش دوم 

و با مرگ به اصل خويشتن رجعت مي كند كه مولانا در آخرين بيـت حكايـت بـه ايـن اصـل                       
  :اشاره مي كند

ــه  «  از اصــولينت اصــول خــويش ب
  

 »كه بداني اصـل خـود اي مـرد مـه            
  

                                                                             )3 :2658(  
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سرگذشت تراژيك انسان در اين داستان  به عنـوان           است كه    توضيح اين نكته هم ضروري    
يك ژانر در رمانهاي ادوار بعد به صورت  كوري ساراماگو، صد سال تنهايي مـاركز، سـرزمين                  

متجلي شده كه به همين اصول ... ، ژان بارواي دوگار و افسانه سيزيف كامو و بي حاصل اليوت
كـه در واقـع يـك تـن         -ه شخصيتهاي اصلي داستان    در اين داستان ب    دشمني كه . توجه كرده اند  

اي است كه در مقابل آرمـان      اين قصه تمثيليِ مدينه جاهليه    .  حمله مي كند ، ابليس است      -است
نـه از نـوع فابـل و شـبه فابـل كـه              ...) شهرهاي برساخته كساني چون افلاطون و توماس مـور        

 كـه در قـصه هـاي پيـشين          تصويري از شهري است كه به صورت تمثيلي براي اثبات حقيقتي          
بررسـي سـاختاري    . ر( آمـده وارد ذهـن و زبـان مولـوي شـده اسـت                )4-3-2-1قصه شـماره    (

اي از تمثيلات در مثنوي وجود دارد كه از نـوع امثـال               پاره ،  به قول دكتر زرين كوب      .)حكايت
خاطـب  حيوانات يا امثال سائر نيستند بلكه ناظر بر آن است كه از آنچه حقيقت حـال آن بـر م                   

 ـمعلوم نيست به استناد آنچه حقيقت حال آن بر وي معلوم است تصويري مخيل              سازد تـا وي  ب
 حقيقت حال امر مجهول مورد نظر جز چنـان نيـست            ،پندارد تمثيل مي  را در باب آنچه گوينده    

اي تـوجيهي را حجـت دعـوي و وسـيله اثبـات مـدعاي        قانع يا مطمئن كند و بدين سان نمونه   
. )197 : 1378زرين كوب، (ناميد اين نوع از تمثيل را مي توان تمثيلات توجيهي     خويش نمايد كه    

بايـد  است كه مي  بنابراين آنچه در مثنوي با عنوان تمثيل يا در مفهوم آن مي آيد تصويري حسي              
امري را كه حسي نيست براي مخاطب به امري حـسي نزديـك و قابـل ادراك نمايـد و شـك                      

  هرگز يك جزء از امر غيـر محـسوس در قـصه            پنجم،ر در قصه    نيست كه جزء جزء اين تصوي     
را عرضه نمي كند، فقط كل آن است كه از مجموع امر منظـور، تـصويري كلـي را القـا                     چهارم  

اما در قصه اخير از عناصر و تصاويري بهره مي گيرد كه به جـاي روشـن كـردن قـصه        . كند مي
مولوي خود به سراغ كشف سمبلها و تمثيلها        لذا  . باعث ابهام بيشترآن شده است    ) ممثلَ (چهارم

 خـوانش وتحليـل     ذكـر شـد،    كنـون آنچه تا   نكته آخر اينكه    . كند رود و آن را رمزگشايي مي      مي
امـا خـوانش ديگـر از ايـن         . بـوده اسـت   ) retrospection(محتوايي متن  با توجه به گذشته        

است ) prespection(آينده  داستان، كشف مجموعه پيامهاي مولوي در اين داستان با توجه به            
به تعبير مولانا (ر اين داستان چه پيامهايي براي انسان معاصكهال برخاسته مي شود ؤكه از اين س
 تصويري نمادين از انسان به معني عام        ، مولانا در اين داستان    ،به نظر نگارنده  .  دارد )نقد حال ما  

دون قيد تاريخي تا وقتي كه در ده تن و فراتر از زمان و مكان خاص ارائه مي دهد؛ انساني كه ب     
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كه مـشابه آن در     (كوري شخصيت اول  . مي زيد اين ويژگيها به صورت بالقوه در او خواهد بود          
كه مشابه آن در داسـتان  (كري شخصيت دوم ) رمان كوري اثر ژوزه ساراماگو نيز ديده مي شود      
 سه صفتي   ، شخصيت سوم  و برهنگي فرهنگي  ) كر و همسايه بيمار در مثنوي هم ديده مي شود         

 مي دهد كه هر سه صفت به عنـوان          )شهر سوخته (است كه مولانا در اين حكايت به مردم شهر        
-56: 3( اما مولانا در اين حكايت پنجاه و شش بيتـي            17. آمده است   بارها يك تم در متون ادبي      

سان را تهديـد    كه به صورت بالقوه ان    پردازد    مي به گونه مجمل و گذرا به مجموعه آفاتي          )2600
مي كند و علت العلل همه آنها را در يك اصل خلاصه مي كند و آن مسأله شناخت و معرفـت                     

 مسأله حياتي و مربوط به بشري كه اگرچـه از نظـر گـستردگي و        ؛)بحران خود ناشناسي  (است  
 اسباب  ، همان گستردگي اطلاعات   ، و در حال فزوني است     18حجم اطلاعات در حال فربه شدن     

مولوي در تفسير    .)140: 1381ملكيان، به نقل از اكهارت،      (. از خود فراهم آورده است    را   غفلت او 
  :پاياني خود از اين داستان به اين مسأله اشاره كرده است

ــاق   ــن عـ ــي ايـ ــون در پـ  لان ذوفنـ

 هــر يكــي ترســان ز دزدي كــسي   

ــي   ــارم م ــه روزگ ــد او ك ــد  گوي  برن

 گويـــد از كـــارم برآوردنـــد خلـــق
  

ــون    ــي لايعلمـ ــزد در نبـ ــت ايـ  گفـ

 خويـــشتن را علـــم پنـــدارد بـــسي

ــودمند  ــار سـ ــدارد روزگـ ــود نـ  خـ

 »غرق بيكاري است جانش تا به حلق      
  

                                                                                           )2648-2646(  

سند و قيمت و قدر     شناسندگاني كه صد هزاران علم دارند، اما خويشتن خويش را نمي شنا           
  )2649(تمام چيزها را مي داند جز قدر و منزلت خود 

  )2655(بنگر اندر اصل خود گر هست نيك          آن اصول دين بدانستي وليك            
به   است وبشري كه زبده الحقايق و عصاره معرفتبه هر روي مولانا در اين داستان به مفهوم 

.  توجه داشته است،تهديد مي كند) نهايتاً خود انسان را( را  آفاتي كه شناخت بشريهزاران
مجموعه آفاتي كه به دليل عدم شناخت وضعيت، موقعيت و ده ها امكانهاي بالقوه و بالفعل و 

كه در واقع انسان در هر (نداشتن بصيرت از زمان حال و آينده، دامنگير شخصيتهاي داستان 
بحرانهاي تبديل شده كه فرجام آن شكست و نااميدي شده و سرانجام به ) عصر و مكان است

پيامهاي مولانا  و  يك نگاه فراگير به مجموعه بحرانهاي انسان معاصردر. و مرگ تدريجي است
فردگرايي، شكاكيت، ترين اين بحرانها نظير مولانا به عمدهآيد كه   چنين برميداستان ياد شدهدر
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 جمع ،معنايي حاصل تنهاييستگي به ماده، تنهايي، بي دلب،خودناشناسي، تبعيت از افكار عمومي
انساني (توجه داشته كه خواننده امروزي   ...، مصرف زدگي و اسراف و دندر خدمت فرد بو

دليل مبتلا شدن به به) كه به تعبير ساراماگو به كوري و به تعبير كافكا مسخ شدگي دچار شده
» نقد حال ما« چنانكه مولانا گفته  ه اين داستان را آناين آفات و بحرانها اين امكان را مي يابد ك

يامهاي جهاني عميق پحاوي نكات و و خودش معنا و تفسير كند؛ به عبارت ديگر اين داستان 
براي انسان معاصر و بلكه انسان رها و تنها در عصر جديد است كه مولانا به مهمترين آفات و 

زدگي،  فردگرايي، بيگانگي و تنهايي، خودناشناسي، مصرف. كنداشاره ميانسانيبيماريهاي بالقوه
عمده ترين بحرانهايي است كه شخصيتهاي اين ... نارضايتي و فزونخواهي،  بحران معنا و 

مولوي در تفسير اين داستان به چند راهكار براي رهايي از اين بحرانها . داستان به آن گرفتارند
 توجه به ساحتهاي متعالي و كرامت انسان -به ترتيب اشاره مي كند كه عمده ترين اين موارد 

ها، پرهيز از اشتغال به  »من« تفاوت انواع - پرهيز از هبوط مجدد در ورطه خودخواهيها-
جزئيات و فراموشي اصل، تهديدهاي شيطاني، بازشناسي مستمر خويشتن وشناخت دقيق 

 شناخت -ها و مهار نفس حريصطلبي و مديريت تقاضا  پرهيز از افزون-فطرت  و تواناييها
نگري و توجه دادن آدمي به   دعوت به درون-دقيق نيازهاي حقيقي انسان، پرهيز از فزونخواهي

  . مقام انسان، مردن و زيستن به آيين، اقبال به معنا و معنويت است
  

  نتيجه 
 ـ از نظـر نـوع       يـاد شـده   با توجه به نكات ياد شده بايد گفت قصه تمثيلـي             يـت  ردازش و كيف  پ

. تصويرگري، ساخته و پرداخته ذهن وتخيل مولوي بوده و قبل از مولانـا سـابقه نداشـته اسـت     
هره گيري از اسطوره هاي ديني چون داستان        بمولانا با توجه به جريان سيال ذهني خويش و با           

يا در آن، داستان ابراهيم و چهار مرغ و با تصاوير رؤياگون و سوررئال ايـن                ؤر نقش   يوسف و   
يامهـاي جهـاني عميـق بـراي انـسان          پ ضمن اينكه حاوي نكـات و        ؛ان را خلق كرده است    داست

معاصر و بلكه انسان رها و تنها در عصر جديد است كه مولانا در كوتاهترين شكل ممكـن بـه                    
ردازد كه در جدول ذيل به اين بحرانهـا از يـك            پمهمترين آفات و بيماريهاي بالقوه انساني مي        

به نظر نگارنده اين داستان از نظر       .  براي گريز از اين بحرانها اشاره مي شود        سو و ديدگاه مولانا   
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 ،يامها و گستردگي زواياي قابل تبيين براي انسان معاصرپعمق   در كنار) بيت26در (تعداد ابيات 
 ه لازم را ج ـيكي از بهترين داستانهاي مثنوي است كه هيچ يكي از شارحان بـه ايـن داسـتان تو             

  .اند نكرده
  نوشت پي
مقصود او آن نوع كاري است كه حاصل گريز انسان از خويشتن خويش و رهايي از عالم هوشـياري        . 1

مـي  /  جمله عالم زاختيار و هست خـويش        «. و بيداري است و در واقع سرگرم شدن به خود است            

 ـ       / تا دمي از هوشياري وارهند      // گريزند از سر سر مست خويش      // دننگ خمر و زمر برخود مـي نهن

  ).2242-2240: 6(» يا به مستي يا به شغل اي مهتدي/  مي گريزند از خودي در بي خودي 

  .»گفت خود را چند جويي مشتري/ اي كه در معنا ز شب خامشتري«.2 

/ حيرتـي بايـد كـه رو بـد فكـررا            // او به معني پس به صورت پيـشتر       / هر كه كاملتر بود او در هنر      «. 3

» رو به خواري ني بخـارا اي پـسر  / عقل بفروش و هنر حيرت بخر     //   را خورده حيرت فكر را و ذكر     

  ).1146: 3مثنوي، (

/ عشق گوينده نهـان سـخن اسـت       : مشابه اين تصوير و تركيب در شعر سنايي هم به كار رفته است            . 4 

   ).326: حديقه(عشق پوشيده برهنه تن است 

ي گروي باشد نه اينكـه باعـث درآمـدن از           علمي كه به قول شمس بايد موجبات درآمدن از چاه ماد          . 5

   .)178: 1377شمس، (چاه و فرو رفتن در چاه ديگر شود 

اين درست برخلاف تصاوير پاراداوكسي ديگر چون طباق است كه دو ضد با هم ذكر مي گـردد امـا               . 6

  . يكي بر ديگري صادق نمي نمايد كه عمده تصاوير پارادوكسيكال ادب فارسي از اين نوع است

البته اين تناقض در صورت و ظاهر قصه است  و در حقيقت به قول شمس تبريزي چـون بـر وجـه                       . 7

  ) . 192: 1377مقالات شمس، ( استعمال نكني متناقض مي نماياند

از جمله اين شارحان و مفسراني كه به اين مساله توجه نكرده اند، فروزانفر در مĤخذ قصص، شـرح                   . 8

كلسون هستند و تنها كسي كه به اين داستان  اشـاره كـرده دكتـر زريـن             زماني، استعلامي، شهيدي، ني   

  . است) 232-235(كوب در كتاب بحر در كوزه 

  با اين توجه مي توان اولين شارح مثنوي را خود مولانا دانست. 9

تاويل كل داستان در مثنوي كم سابقه است و اگر هست تاويـل جزئـي و يـا كـشف و تفـسير واژه         . 10

  .است
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 هدف قصه تمثيلي در اين است كه در پرتو مثال، امـر معقـول بـراي اذهـان و عامـه روشـن شـود؛            .11

عجـز از ادراك  »: گويـد  چنانكه مولانا به هدف آوردن ثمثيل در  جاي ديگر اشـاره مـي كنـد و مـي          

كـس ندانـد جـز بـه آثـار و           / هيچ ماهيات اوصاف كمال   // حالت عامه بود مطلق مگو    / ماهيت عمو 

   .حالي كه مولانا با سمبليك و سوررئال كردن قصه از اين هدف دور شده استدر » مثال

به عنوان نمونه داستان موسي و خضر در دفتر سوم مثنوي است كه نگارنده بـراي اولـين بـار و بـا                       . 12

( دلايل متقن اثبات كرده كه مولانا در پردازش اين داستان از كشف الاسرار ميبدي بهره بـرده اسـت                    

  ).1385؛ 10-9 پژوهش هاي ادبي، شماره مجله. ر

/ و شهريان در طي قرن هـا      / اين شهر را به رسميت نشناخته است      / در شهر ما دهي است كه هرگز      «. 13

ضياء موحد، شـعر صـفرند يـا سـيزده،          ( » بي فايده / لشكركشي به اين ده كرده اند     / بيش از هزار بار   

  .) 1385نردبان اندر نردبان، نيلوفر، اول، 

 ضمن اينكه سه گروه و مردم شهر با توجه به اينكه همه ساكنان آن گرفتار رذايل اند، ذهن خواننده                    .14

  . نيز متبادر مي سازد) كنتم ازواجا ثلاثه(منتقد را به تقسيم بندي قرآن از انسانها 

 تفاوت اين داستان با داستان چهار صفت حرص، جاه، امنيت و شهوت در داستان چار مـرغ خليـل                  . 15

در اين است كه تنها صفت شهوت كه اختصاص به خروس دارد در اين ساكنان اين شهر ديده نمـي       

  .شود

// آفتابي بود ابري شد سياه و سرد شـد        / اول آبي بود اين دل آخر اما زرد شد        «به قول شاعر معاصر     . 16

د هـم تبعيـد و      بع ـ// ناگهان اين اتفاق افتاد زوجي فرد شد      / بر زمين افتاد چون اشكي ز چشم آسمان       

قيـصر امـين پـور، دسـتور زبـان          ... (عين مجنون از پي ليلي بيابان گرد شد و        / زندان ابد شد در كوير    

  ).49: 1386عشق؛ 

در متـون كلاسـيك و در عـصر جديـد در            » پيل اندر خانه تاريك   «به عنوان نمونه كوري در قصه       «. .17

ون متقدم و متأخر خود مجـالي ديگـر مـي           رمان ساراماگو، يكي از ين تم هاست كه مقايسه آن در مت           

  . طلبد

  به كر و فر و ايماء و اشارات  گمانت اين كه با خرج عبارات: به قول شيخ. 18

  ورم كردي و پنداري كه چاقي                       سوار رفرف استي و براقي 
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